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ëë نقاشــیخط هنــر  عرصــه  در  سال‌هاســت  شــما 
بی‌ینال‌هــای  در  شــما  آثــار  می‌کنیــد.  هنرآفرینــی 
مختلفی شــرکت کرده و اکنون هم در حراج تهران 
»هنر مدرن ایران« حضور داشــت. شــما به‌عنوان 
هنرمنــد تــراز اول و اســتاد رشــته خوشنویســی چه 
تعریفی از هنر نقاشیخط دارید و در مورد جایگاه این 

هنر توضیح بدهید؟
وقتی کلمه »نقاشیخط« را به کار می‌برید یعنی 
یک اثر نقاشــی که عنصر تشــکیل دهنده‌اش خط 
و نوشــته باشد و این معنا با معنای »خط نقاشی« 
تفاوت دارد. بعضی وقت‌ها افرادی خط را نقاشی 
می‌کنند. با خط نقاشی کردن )نقاشیخط( با اینکه 
خط را نقاشی کنیم دو مقوله متفاوت از هم است. 
بنابراین وقتی می‌گوییم نقاشــیخط یعنی یک اثر 
نقاشــی که عنصر تشــکیل دهنــده آن خط باشــد. 
هر اثر هنری که در آن خط باشــد، نقاشیخط تلقی 
نمی‌شــود. مثلاً وقتــی در دنیای گرافیک از نوشــته 
استفاده می‌کنیم دیگر عنوانش نقاشیخط نیست 
بلکــه بــه آن تایپوگرافی یا کاربرد خــط در گرافیک 
می‌گویند. و یا مثلاً وقتی که از خط در بستری مانند 
صنایــع دســتی اســتفاده می‌کنیم عنــوان دیگری 
پیــدا می‌کند و شــاید مقوله‌ای به‌ نــام خطاطی در 
اینجا مطرح می‌شــود که یک عمل کاربردی است 
که با خط انجام می‌شــود وتغییر و دفرماســیون به 
تناسب فضای کاربردی آن توسط هنرمند مدنظر 
اســت و حتی به آن خوشنویســی هــم نمی‌گویند. 
چــون تعریف خوشنویســی هم بــا خطاطی فرق 
دارد پــس هــر اثــری هــم کــه خــط روی آن باشــد 
خوشنویسی نیســت. یکی از جلوه‌های به کارگیری 
خط غیر از شکل خوشنویسی کلاسیک این است که 
در جایگاهی قرار گرفته که خواسته باشند با عنصر 

خط نقاشی کنند.
ëë فــرق اســتفاده از خط در نقاشــی و خوشنویســی

چیست؟
اکنون چند مســأله مطرح می‌شود. یکی اینکه 
در یــک اثر نقاشــیخط، خط مــورد اســتفاده در آن 
اثــر می‌توانــد خوش باشــد یا نباشــد. کســی که به 
خوشنویسی مسلط باشد، می‌تواند از موازین زیبایی 
شناســی در خط اســتفاده کنــد. ولی وقتــی یکی از 
خط غیر خوش اســتفاده می‌کند یعنــی در اثرش 
خوشنویسی نمی‌بینید مثل کار اســتاد زنده رودی 
کــه عــاری از موازین خوشنویســی فاخراســت ولی 
به آن یک اثر نقاشــی اتلاق می‌شــود و یا اثر اســتاد 
محمــد احصایی که در آن موازین زیبایی شناســی 
و قوانیــن خط را در نهایت درجه آن می‌بینید. این 
دو اثــر می‌توانــد بــا هم متفاوت باشــد ولــی به هر 
دو نقاشــیخط اتلاق می‌شــود پس نقاشیخط یک 
اثر نقاشــی اســت که موازین و قواعــد و ویژگی‌ها و 

ارزش‌های بصری یک نقاشی را داراست.
ëë آیــا می‌تــوان گفــت که هــر خوشنویســی نقاش 

است؟
 نه اینگونه نیست. خوشنویسی قواعد و موازین 
بسیار حساب شده دارد و رشته‌ای است که با قوانین 
دقیق خودش رشد کرده و به بالندگی رسیده است. 
یک اثر خوشنویسی ممکن است از منظر یک فرد 
غیرآشــنا با خط فارســی از نظر خوانشی و مفهوم 
متنی خط فارسی یا عربی، یک قطعه خوشنویسی 
اثرمــدرن و آبســتره تلقــی شــود، امــا واقعیت این 
اســت خوشنویســی در جایگاه خــودش ارزش‌ها و 
معیارهــای فاخر خودش را دارد و طبیعتاً هنرمند 
خوشــنویس هم همینطور. اما اینکه خوشــنویس 
به‌دلیل این توانمندی که دارد، احساس کند تمامی 
مهارت‌هــا و ویژگی‌هــای یــک نقــاش را هــم دارد، 

درست نیست.
ëëپس اشکال کار کجاست؟ 

شاید به این دلیل باشد که استفاده از خوشنویسی 
توســط افرادی کــه نقاشــی را خوب بلد هســتند در 
آثارشــان روزنــه‌ای بــاز می‌شــود و کار ســهل به نظر 
می‌رسد و هر کسی که کم و بیش خط و خوشنویسی 
را تــا حــدودی کار کــرده یا اصــاً کار هم نکــرده فکر 
می‌کند می‌تواند از خط در هر اثری اســتفاده کند هر 
چند که ممکن اســت اصلاً موازین اثر نقاشی را هم 
نداشته باشد و بگوید من نقاشیخط کار می‌کنم. ما 
در تاریخ، رنگه‌نویسی در هنر خوشنویسی داشته‌ایم 
که خود جایگاهی دارد. در گذشته حتی خوشنویسان 
وقتی رنگی می‌نوشتند به آن می‌گفتند رنگه‌نویسی و 
یا خطوط تزئینی و یا نوعی از قالب اجرا به نام گلزار و 
دیگر از ابعاد متنوع در فضای خوشنویسی داشته‌ایم 

که در چهارچوب خودش بسیارقابل توجه است.
پــس صرفــاً آوردن خــط روی بــوم را نقاشــی 
تلقــی نمی‌کنــم. واقعیــت این اســت کــه همان 
کاری کــه روی کاغــذ می‌خواهیــم انجــام دهیم و 
بگوییم می‌خواهیــم روی بوم پیاده کنیم اینگونه 
نیســت. ایــن به‌دلیــل عــدم شــناخت دقیــق و 
تخصصــی عــده‌ای از علاقه‌منــدان اســت کــه در 
خوشنویســی کم و بیش مهارتی دارند و احساس 
می‌کنند می‌توانند یک نقاش هم باشند. واقعیت 
این اســت وهمانطــور که گفته شــد باید اثرشــان 
ویژگی‌های یک اثر نقاشی را در خود داشته باشد. 
ایــن ویژگی‌هــا خود بحــث مفصلی اســت. مثل 
رنــگ، فرم وترکیب ‌بندی، عمق و بعد هارمونی، 
کنتراست و دیگر موازینی که در نقاشی وجود دارد.

ëë چــرا اینقــدر اکنــون بــازار ایــن کار گــرم اســت و 
جوان‌های جویای نام به‌دنبال این رشته می‌روند؟

به دلیل اقبالی اســت که تعدادی از هنرمندان 
پیشــرو، صبــور و زحمتکشــی کــه در طــول تاریــخ 
عاشــقانه این رشته را دوســت داشته‌اند و اثر خلق 
می‌کردنــد که در یک مقطع زمانی مورد اســتقبال 
واقع شــده و این حالتی که به محض اینکه اتفاقی 
می‌افتد همه احســاس می‌کنند کــه از قافله عقب 
مانده‌اند و این یک بحث فرهنگی اســت. در ایران 
همانگونه که دلار و سکه گران می‌شود و افرادی که 
شــاید اصــاً از دنیای اقتصاد چیــزی نمی‌دانند، تا 
احساس می‌کنند که باید سود کنند، اقدام به خرید 
و فــروش ســکه و دلار می‌کننــد، گاه چنین لحنی را 
هــم در حوزه فرهنگ و هنر نبایــد پیدا کرد. اگر چه 
به‌دلیل اینکه در طول تاریخ از هنرمندان صاحبنام 
پس از سال‌ها مداومت و تلاش مستمر از آثارشان 
استقبال شــده اما گاه عده‌ای دوســت دارند پشت 
ویتریــن آماده این هنرمنــدان جنس عرضه کنند. 
یعنی ما باید حواســمان باشد این مثل یک تولید 
بســیار فاخری اســت که توسط مؤسســه یا برندی 
انجام می‌شــود و بعضی‌هــا چون می‌بیننــد از آن 
هنر ارزشمند استقبال شده می‌خواهند با برندهای 
نزدیــک بــه آن برند جنسشــان را بفروشــند. حتی 
در تبلیغات کالاها هــم این را می‌بینید وقتی برند 
ســونی بود، ســانیو و برندهای شبیه بهم به دنباله 
اســم ســونی آمد. با کمی تغییرات در نوشــتار یک 
کلمه کاری کردند تا مخاطب فکر کند کالای اصل 
و بــا کیفیت می‌خرد. این قضیه مد شــد و در عین 
حــال چــون این رشــته ظاهــراً در حال فربه شــدن 
اســت و از آن اســتقبال نســبی شــده اما لطمات و 
خطــرات اینچنینــی دارد کــه دوغ و دوشــاب یکــی 
نباید شــود و کارهای فیک و بنجل ودرجه سه زیاد 
شــده اســت. هرچند ممکن اســت عده‌ای بگویند 
تاریخ خودش اینها را تفکیک خواهد کرد اما فضا را 

ëë و خوشنویســی  اســـتـــــادان  بــــــرخـــــی 
عرصــه نقاشــی به اســم »نقاشــیخط« انتقاد 
دارند، آیا این هنر را بــا این نام می‌توان قبول 

کرد؟
در حقیقــت نیــم قرن اســت کــه به طور 
قــراردادی نقاشــیخط و نیــز خط نقاشــی را 
همــه پذیرفته‌اند و اکنون هــم این دو گزاره 
بــا همین نام کاربــرد دارد، اما خوب اســت 
مخاطبان بدانند کــه این یک اصطلاح تازه 
نیســت. از دوران قاجــار کــه اولیــن قدم‌هــا 
بــرای ایــن هنــر برداشــته می‌شــود، در آثار 
هنرمندانــی مثل اســماعیل جلایــر این نام 
مشــاهده می‌شــود. این هنرمند در امضای 
خود پای آثارش می‌نوشــت، خط نقاشــی. 
این ســندی اســت که بــه ما نشــان می‌دهد 
کلمه خط نقاشی یا نقاشیخط از دوره قاجار 
اســتفاده می‌شــده و امروز هم بســیار گویا و 
 قابل استفاده است و هیچ ایرادی هم به آن

 نمی‌توان گرفت.
ëë منتقــدان و کارشناســان حــوزه تجســمی

معتقدنــد نقاشــیخط بــه خاطر بــازار خوب 
اقتصــادی‌ای که در ایــران دارد، خوب رشــد 
کرده و تنها به این دلیل بازارش گرم اســت. 

نظرتان در این باره چیست؟
نقاشــیخط مــدرن و معاصــر در دو دوره 
تاریخــی خیلی اهمیــت پیــدا می‌کند؛ یکی 
در همــان زایــش مدرنیســم ایرانــی یعنــی 
ســقاخانه  جریــان  شــروع  و   40 دهــه  در 
حســین  مثــل  هنرمندانــی  کــه  ایــران  در 
صــادق  و  پیــارام  فرامــرز  و  زنــده‌رودی 

و بعدتــر هنرمندانــی مثــل رضــا  تبریــزی 
مافــی و محمــد احصایــی تــاش می‌کننــد 
تــا در اســتفاده از خــط در فضــای نقاشــی 
مقطــع  آن  در  بســازند.  تــازه‌ای  ترکیبــات 
تاریخــی بــه خاطــر نــو بــودن و شــروع این 
جنبش بســیار مــورد توجه قــرار می‌گیرند و 
خیلــی زود این هنر بین‌المللی و در ســطح 
خاورمیانــه و جهان هم به آن اهمیت داده 
 می‌شــود. مقطــع بعــدی حــدود 15 ســال

 پیش است.
در  هنــری  حراج‌هــای  کــه  زمانــی    
خاورمیانــه پا می‌گیرند و بعد در ایران البته 
با فاصله شــکل می‌گیــرد و بعد بــازاری که 
ایجــاد می‌شــود و ســلیقه‌ای کــه ایــن آثار را 
گــردآوری و خریداری می‌کند در خاورمیانه 
باعث می‌شــود توجه دوبــاره‌ای به این ژانر 
مشــخص از هنــر ایــران و خاورمیانه شــود. 
بنابرایــن و در گام اول بــه جهت تاریخ هنر 
و آمــدن این ژانــر مورد توجه قــرار می‌گیرد 
و در گام دوم در فاصله 50 ســال اخیر بازار 
هنر باعث می‌شــود دوباره نقاشیخط مورد 
توجه هنرپژوهــان، موزه‌ها و خریداران قرار 

بگیرد.
ëë آیــا بــا رونــق گرفتــن نقاشــیخط و توجــه

جوانــان بــه این رشــته هنــر خوشنویســی با 
سابقه دیرینه‌اش و با هنرمندان مطرحی که 

دارد، به انزوا خواهد رفت؟ 
اکنــون اکثــر نمایشــگاه‌هایی کــه در حال 
برگزاری اســت یا نقاشی است یا نقاشیخط 
می‌بینیــم.  خــط  نمایشــگاه  کمتــر  مــا  و 

ســوءتفاهمی که وجود دارد و در این دو سه 
دهه اخیر به آن دامن زده شــده، این است 
که تولید آثار نقاشیخط در دو سه دهه اخیر 
به خاطر بازار پررونقی که دارد، بیش از حد 
نیــاز بــازار و حتــی فضــای هنر ایران اســت. 
یعنــی بیشــتر هنرمندان چه خوشــنویس و 
چــه نقــاش به خاطــر رونق بــازار کار اصلی 
خــود را رهــا کردنــد و اکنون آثار نقاشــیخط 
تولیــد می‌کنند. حجــم تولید ایــن آثار چند 
برابر نیاز جامعه و فضای هنر اســت و چون 
عرضــه و تقاضــا بــا هــم هماهنگی نــدارد، 
تعداد زیادی آثار داریم که تولید می‌شود و 
هیچ مخاطبی ندارد. از طرفی نسل جوانتر 
به‌ دلیل تمنای رســیدن زودتر به شــهرت و 
درآمــد بیشــتر این تصور را دارنــد که اگر کار 
نقاشــیخط کننــد، فــروش مــی‌رود غافل از 
اینکه هر اثری که توســط افراد در این زمینه 

تولید می‌شود الزاماً کار خوبی نیست. 
نقاشــیخط بنیان‌هــا و معیارهایی دارد و 
هنرمند صرفــاً به‌ عنوان اینکه خوشــنویس 
اجــرای  در  نمی‌‎توانــد  اســت،  نقــاش  یــا 
ایــن مســأله  باشــد.  نقاشــیخط موفــق  آن 
بخصوص در مورد خوشنویســان کلاســیک 
خیلــی بحرانی‌تــر اســت. چــون ایــن تصور 
وجــود دارد کــه خوشــنویس همــان فضای 
کلاســیک خــود را اگــر بزرگ‌تــر روی بوم با 
رنگ ایجاد کند، حتماً به نتیجه نقاشــیخط 
می‌رســد. در صورتــی کــه در تعریــف هنــر 
دیگــری  مؤلفه‌هــای  بــه  نیــاز  مــا  معاصــر 
هــم داریــم تــا اثر هنــری که اگــر می‌خواهد 

نقاشــیخط باشــد به‌عنوان معاصر شناخته 
شــود. خوشنویســی کلاســیک راه خــودش 
کــه  اســت  قــرن   10 از  بیــش  مــی‌رود.  را 
خوشنویســی در ایــران و جهــان ادامــه پیدا 
کــرده اســت. اگــر هنرمنــدان همــان وجــه 
کلاســیک ایــن هنر را بــه روش ســنتی خود 
هــم  و  می‌شــود  حفــظ  هــم  دهنــد  ادامــه 

جایگاهش همیشه باقی می‌ماند.
ëë آیا هنرمند باید در هر دو رشته خوشنویسی

و نقاشی تسلط کافی داشته باشد؟
نــه الزاماً، شــما می‌توانید نقاش باشــید 
و از حــروف و فــرم کلمــات بــه‌ عنــوان یک 
موتیــف در نقاشــی اســتفاده کنیــد. مســأله 
اصلــی شــناخت بنیان‌هــای هنــر مــدرن و 
معاصــر اســت کــه همــان شــناخت رنــگ 
و ترکیب‌بنــدی و داشــتن ســؤال و پرســش 
اســت. یک چیدمان دکوراتیــو به هیچ وجه 
نمی‌توانــد پاســخگوی نیــاز امــروز جامعــه 
هنری باشد و بیشتر آثاری که خلق می‌شود 

چیدمانی از حروف است. 
بافت‌هایــی که از حروف شــکل می‌گیرد 
و بــا رنگ انجام می‌شــود و الزاماً نمی‌تواند 
پاســخگوی هــم بازار امــروز در هنر باشــد و 
هــم فضــای هنــر ایران. مســأله هنــر مدرن 
و معاصــر چیــز متفاوتــی از ســنت اســت. 
فقــط  ایــران  خوشنویســی  هنــر  ظرفیــت 
بــرای فضــا و فرهنــگ و هنرایــران و نیــازی 
بــرآورده کنــد، مناســب  را کــه قــرار اســت 
فضــای  در  اســت  قــرار  کــه  وقتــی  اســت. 
گفتمــان جدیــد مثــل هنــر معاصــر مطرح 

هنــر، در دنیای مدرن با خلاقیــت و نوآوری 
مواجه است. اکنون بیش از نیم قرن است 
که هنر نقاشــیخط به‌عنوان یــک هنر نوپا در 
ایران پدیــد آمده اســت. هنری کــه ادغام و 
درآمیختگــی شــاخه‌های مختلــف دو نــوع 
هنر خوشنویســی و نقاشی اســت. هنری که 
مــرز بیــن ایــن دو هنر را شکســت و شــکلی 
میانــه از نقاشــی، گرافیــک و خوشنویســی 

را بــا نــام نقاشــیخط بــه دنیــا معرفــی کرد. 
نقاشــیخط شیوه‌ای اســت در نقاشی مدرن 
و خوشنویســی معاصــر کــه بتدریــج از دهه 
خوشنویسان  برخی  توســط  خورشــیدی   40
و نقاشــان شــکل گرفت. جلوه‌های پرفروغ 
ایــن هنــر در دوره قاجــار توســط اســماعیل 
جلایر خلق شد و مکتب سقاخانه خاستگاه 
زیبایــی شناســی ایــن هنــر نوآورانه شــد. تا 
جایــی که اســتادانی چــون فرامــرز پیلارام، 
رضــا مافــی، حســین زنــده‌رودی، نصرالله 

افجــه‌ای و محمــد احصایی در پیشــبرد این 
هنــر و بــه منصه ظهــور رســاندن آن بســیار 

موفق و مؤثر بودند.
تــا جائیکــه ایــن هنــر بــه دســت جوانــان 
جویای نام رســید.هنری که با آمدن حراج 
هــای خاورمیانــه بــازارش در ایــران گــرم 
شــد و رونق بســیار گرفت. اکنون بســیاری 
شــهرت  خاطــر  بــه  جــوان  هنرمنــدان  از 
هنرمندان درجه یک در این رشــته و رونق 
بازار گرایش بســیاری به این هنر پیدا کرده 

اند. به طوریکه نمایشــگاههای بســیاری در 
 شود.  کشــور با عنوان نقاشیخط برگزار می

در این بین آثاری هم به چشــم می خورد که 
کیفیــت آثار درجه یــک هنری را نــدارد و به 
نوعی درجه سه یا چهار هم می توان به آنها 
اتلاق کرد.اما ســؤالی که مطرح می‌شود این 
است آیا بازار هنر گنجایش خیل عظیم آثار 
نقاشــیخط را دارد؟ و آیــا عرضــه و تقاضای 
این هنر با هم در تناســب است؟ آیا در گذر 
تاریــخ آثــار کپی شــده و بــی کیفیــت از آثار 

هنری ارزشمند تفکیک خواهد شد؟
اســتاد  جبــاری  صداقــت  بــا  گــو  و  گفــت 
خوشنویســی، طــراح گرافیک و پژوهشــگر 
هنــر، خالــق  اسماءالحســنی، اثــری فاخــر 
بی‌ینــال  دوازدهمیــن  طــای  مــدال  کــه 
آورد   همــراه  بــه  را  بنــگلادش  بین‌المللــی 
و نیــز  گفــت و گو بــا کیانــوش معتقدی که 
خود هنرمند اســت و نیز پژوهشگر هنرهای 
ایرانی در خصوص بازار پررونق نقاشیخط 

و طرفدارانش است  که درپی می‌آید.

تخریب کردن، خوب نیست. چون فردی با نگاهی 
خاص یــا تکنیکی منحصر به‌فرد حاصل ســال‌ها 
کوشــش و پژوهش و تجربه وارد این هنر می‌شود و 
زحمت می‌کشد تا به زبان شخصی می‌رسد، صرفاً 
از نعل به نعل آن هنرمند کپی کردن و آن رشته را 
تخریب کردن چیزی به‌ دنبال ندارد. همان‌طور که 
در هنر ســنتی اعتقاد داریم به اینکه باید با تقلید و 
نعل به نعل کار کردن شروع شود و به یک پختگی 
می‌رســد و آن شخص صاحب نگاه می‌شود اما در 
هنر جدیدی مثل نقاشیخط کاملاً برعکس است. 
کسی که بخواهد کار ماندگار کند، باید کارش یونیک 
و مخصوص خودش باشــد و صاحب این لهجه و 

لحن شود. هرچند کار ساده‌ای نیست.
ëë آیا این موج برای هنر خوشنویسی در آینده ایجاد 

مشکل می‌کند؟
بــه نظــر مــن هــر کســی کار خــودش را می‌کند. 
هنرمنــد خوشنویســی کــه دارای اعتبار اســت، یک 

کیفیتــی را در کارش احــراز کــرده اســت. هرچنــد 
خوشنویسی در جایگاه متعالی خود عمری دوگانه 
می‌خواهد و هنر دیریابی اســت و اینکه اگر کسی در 
خط به جایگاهی برسد و زحمت کشیده باشد و آن را 
رها کند، چنین چیزی بعید است. خوشنویسان تراز 
اول معمولاً به کارشان ادامه می‌دهند و آنهایی هم 
که در خوشنویسی دستی ندارند و نقاشان زبردستی 
هســتند کار خــود را می‌کننــد. شــاید کــم هســتند و 
معدودنــد هنرمندانی که در هــر دو حیطه زحمت 
کشــیدند و هر دو را با کیفیت قابل قبول حفظ کرده 
و کار می‌کنند. اســتنباطم این است که زمان و تاریخ 
خودش کارهای ناپخته را کنار می‌زند و خوشنویسی 
فاخر و آثار هنری ارزشمند می‌ماند. نقاشیخط هم 
به همین منوال اســت اگر کســی متعهــد به کارش 
باشــد و با عشــق کار کند، بعید اســت که اجازه دهد 
حتی در رشــته‌ای که کار می‌کند به اصول و پایه‌های 

نوبنیاد آن لطمه‌ای وارد شود.

شــود، بایــد آن ظرفیت‌هــا تغییــر کنــد. بــه 
پاســخگو ســنتی  رونــد  آن  خــود   خــودی 

 نیست.
ëëیعنی باید مثلًا به نقاشیخط تبدیل شود؟

بله یکی از روایت‌های آن هم نقاشیخط 
اســت. هنرمندان باید کارکردهای تازه‌ای را 
پیدا کنند. در این مســیر دیگر نیازی نیســت 
تــا تمــام قواعــد خــط و هندســه آن رعایت 
متــن  آن  از  خوانشــی  نبایــد  حتمــاً  شــود. 
صــورت بگیــرد. کامــاً مؤلفه‌هــای دیگــری 

مدنظر است.
ëë ایــن بــه  توانســته‌اند  هنرمنــدان  آیــا 

مؤلفه‌های جدید دست پیدا کنند؟
بلــه در طول نیــم قرن اخیــر چهره‌های 
خیلــی موفقــی داریــم. در ترکیــب خــط و 
نقاشــی و رســیدن به بیان مــدرن و معاصر 

تاکنــون  گذشــته  از  آن  موفــق  نمونه‌هــای 
و  پیــارام  فرامــرز  و  زنــده‌رودی  حســین 
هــم  جــوان  نســل  در  و  احصایــی  محمــد 
خوبــی  تــاش  هنرمنــدان  کــه  می‌بینیــم 
می‌کنند، هم در کار نقاشــیخط و هم در کار 
 خط و مجســمه دســتاوردهای خوبــی ارائه 

می‌شود.
ëë پس می‌توانیم بگوییم که نقاشیخط آینده

خوبی دارد؟
بله حتماً. فقط باید حواسمان به میزان 
تولیــد آثــار باشــد و اینکــه خیلــی وقت‌هــا 
هنرمنــد بایــد دانــش فنــی و دانــش تاریخ 
هنری و شــناخت از فرم و رنگ داشته باشد 

تا بتواند حرف تازه‌ای بزند.

 هنرمند نقاشیخط
باید اثرش  منحصر به‌فرد باشد نه کپی

توجه دوباره به نقاشیخط 
به خاطر حراج های هنری خاورمیانه

گفت‌و‌گو با کیانوش معتقدی نویسنده، مترجم و پژوهشگر هنرهای ایرانیگفت و گو با صداقت جباری استاد خوشنویسی، طراح گرافیک و پژوهشگر هنر

چون این رشته ظاهراً در حال 
فربه شدن است و از آن استقبال 
نسبی شده اما لطمات و خطرات 
اینچنینی دارد که دوغ و دوشاب 
یکی نباید شود و کارهای فیک و 

بنجل ودرجه سه زیاد شده است. 
هرچند ممکن است عده‌ای 

بگویند تاریخ خودش اینها را 
تفکیک خواهد کرد اما فضا را 

تخریب کردن، خوب نیست

اکنون اکثر نمایشگاه‌هایی 
که در حال برگزاری است یا 

نقاشی است یا نقاشیخط و ما 
کمتر نمایشگاه خط می‌بینیم. 

سوءتفاهمی که وجود دارد و در 
این دو سه دهه اخیر به آن دامن 

زده شده، این است که تولید آثار 
نقاشیخط در دو سه دهه اخیر به 

خاطر بازار پررونقی که دارد، بیش 
از حد نیاز بازار و حتی فضای هنر 

ایران است

مریم سادات گوشه
روزنامه‌نگار


